
نماز یافت،  ، ولي بعد از فردي گمان بھ إصابھ نجاست كرد، گشت نیافت     در روایت دم رعاف ( . ١
، اگر بگوییم   )»ینبغي أن ینقض الیقین بالشك    من وضوئھ ثمّ شكّ، و لا    یقین على كان إنّھ  «حضرت فرمود:  

مشكوكھ، برھنگام فحص قطع بھ عدم نجاست پیدا كرده وبعد از نماز شك در تطبیق نجاست متیقنھ    
٢١٥ص كدام گزینھ صحیح است؟

جریان استصحاب در فرض سوالالف. 
ب. جریان استصحاب ھنگام نماز
ج. جریان قاعده یقین ھنگام نماز

د. جریان استصحاب قبل و بعد از نماز

نكتھ نفسي كھ شارع ممكن است در مورد حجیت استصحاب لحاظ كرده باشد      ،طبق نظر شھید . ٢
٢٣٣چیست؟ ص 

حالت سابقھبر بقاءالف. سیره عقلاء
حالت سابقھب. میل طبیعي عمومي بر بقاء

ج. كاشفیت استصحاب
د. قوه محتمل و احتمال با ھم

٢/٢٣٤طبق نظر شھید صدر اگر استصحاب با اماره تعارض كند چھ نسبتي را باید لحاظ كرد؟ . ٣
نسبت بین دلیل استصحاب وخود امارهالف) 

بین دلیل استصحاب و دلیل امارهنسبت ب)
ج) نسبت بین استصحاب و اماره

د) نسبت بین استصحاب و دلیل اماره

٢٩٢ص ؟ستجاري نیدر استصحاب كلي قسم اول ،رش. استصحاب كلي طبق كدام یك از تفاسی٤
الف. استصحاب الوجود السعي لھ علي طریقة الرجل الھمداني

ب. استصحاب الحصة مع ركنیة الیقین بالحدوث
ع بمقدار مرآتیة العنوان الاجماليج. استصحاب الواق

لا الیقین بھاد. استصحاب الحصة مع ركنیة الحدوث

٣١٧ص اي تعارض نامیده مي شود؟تنافي بین دو دلیل در چھ مرحلھ. ٥



الف. جعل و فعلیت
ب. فعلیت فقط

ج. فعلیت و امتثال
د. إنشاء

تقدیم استصحاب بر أصل طھارت   . بھ نظر شھید ھنگام تعارض استصحاب با أصل طھارت، وجھ     ٦
٣٥٣چیست؟ ص 

الف. حكومت دلیل استصحاب بر دلیل أصل طھارت
ب. حكومت خود استصحاب بر أصل طھارت

ج. أقوائیت دلیل استصحاب در عموم
د. أخصیت دلیل استصحاب

اشكال شده كھ چرا حضرت براي عدم وجوب إعاده          در روایت دم رعاف در فرض انكشاف خلاف،     . ٧
الاستناد بأنّ«باتوجھ بھ عبارت . ، استناد كرده استزائل مي شودكھ با انكشاف خلاف ستصحاببھ ا

أو الطھارة الاستصحابیة بنفسھا تحقّق فردا حقیقیا من الشرط    المذكور یصحّ إذا افترضنا انّ الاستصحاب 
٢٢٠ص را بنویسید؟جواب شھید از اشكال» الواقعي للصلاة

جواب:
فرد حقیقي را براي شرط واقعي نماز ادعا مي كند، یعني مي گوید شرط واقعي نماز دو       استصحاب یك  

بھ عبارت بھتر دایره شرط واقعي را توسعھ مي دھد          فرد دارد یكي طھارت واقعي ویكي طھارت ظاھري،     
مي گوید شرط واقعي جامع بین طھارت واقعي وظاھري است لذا ھر كدام حاصل بود نماز صحیح     

براین توسعھ، نماز صحیح است ولو اینكھ بعدا یقین كند با لباس نجس نماز خوانده است. چون                است، بنا
كشف خلاف دیگر مخل نیست.

، توھم شده است در صورت اماره بودن استصحابدر كیفیت علاج تعارض استصحاب با اصل حلّ. ٨
ب بخاطر أخصیتّ مقدم مي را لحاظ كنیم، لذا استصحا استصحاب و دلیل أصل حلّ  كھ باید نسبت بین  

٢٣٤شود. جواب شھید در ردّ این توھم را بنویسید؟ ص 
جواب:

چون أخصیت وقتي موجب تقدیم مي شود كھ قرینھ باشد بر عدم اراده عموم، وبھ صرف أخصیت، چیزي بر چیزي مقدم                   
نمي شود.



ا یكود وبي شادر متكلم صك مھ از یت كي اسؤون كلامصّ، از شدیم أخیح: تقي توضارض مدیگر  تع
كنند، بطوریكھ أخص قرینھ مي شود كھ ظھور عام در عمومیتش حجت نیست واراده جدي بھ آن تعلق 
نگرفتھ است، كھ این قرینیت بر اساس اسالیب محاوره اي بین مردم است، وقتي كسي كلامي را گفت  

است، ولي اگر كلامي اي بر خلافش نیاورد اراده عموم را كرده وحجتكھ ظاھر در عموم بود وقرینھ
كھ أخص باشد از او صادر شود باعث مي شود حجیت آن ظھور ساقط شود. لذا أخصیت صرفھ نمي    
تواند ملاك تقدیم یك حجت بر حجت دیگر باشد. مثلا اگر بینھ اي قائم شد بر اینكھ ھمھ أشیاء این خانھ                

، بھ صرف أخص بودن بینھ دوم   نجس است، وبینھ اي دیگر قائم شد كھ فلان چیز این خانھ طاھر است      
زیرا این دو بینھ از دو شخص     نمي توانیم آن را بر دیگري مقدّم كنیم بلكھ بین آنھا تعارض واقع مي شود،         

صادر شده است نھ از یك شخص واحد.

رفع ید از حالت سابقھ نقض  «در صورتي كھ صیاغت ركن دوم استصحاب را چنین بیان كردیم كھ   . ٩
در ضمن یك مثال عدم ، ادعا شده در اطراف علم اجمالي استصحاب جاري نیست، »یقین بھ شك باشد

٢٤٩جریان استصحاب را توضیح دھید؟ ص 
جواب:

ن داشتید، اگر علم اجمالي بھ نجاست یكي از در موردي كھ شما علم تفصیلي بھ طھارت ظروف منزلتا
آنھا پیدا كردید، استصحاب طھارت در ھیچ یك از آنھا نمي توانید جاري كنید، زیرا رفع ید از طھارت                
ھر یك از آنھا محرز نیست كھ نقض یقین بھ شك باشد، بلكھ احتمال دارد ظرف نجس بر ھر كدام از آنھا               

مي شود نھ یقین بھ شك، لذا بخاطر این احتمال، ركن استصحاب كھ              منطبق باشد لذا نقض یقین بھ یقین    
احراز نقض یقین بھ شك است حاصل نیست، واستصحاب بخودي خود ساقط مي شود نھ اینكھ بخاطر 

تعارض با استصحاب در ظرفھاي دیگر ساقط شود

دم جریان انّ ع« . مرحوم خوئي در وجھ عدم جریان استصحاب در شبھھ حكمیھ مي فرماید:  ١٠
». الشبھة الحكمیة ینشأ من التعارض بین استصحاب المجعول و استصحاب عدم الجعل   الاستصحاب في

٢٧١وجھ ایشان را در ضمن یك مثال توضیح دھید؟ ص 
جواب:

مكلف علم بھ جعل دارد و مي داند نسخي از طرف مولي صورت نگرفتھ است ولكن در مجعول شك دارد یعني حدود     
داند، مثلا نمي داند آیا مولي نجاست را فقط براي آب متغیر جعل كرده است یا حتي براي بعد از زوال تغیر                  جعل را نمي   

ھم جعل كرده است، كھ در این صورت مجعول مردد است بین أقل وأكثر، یعني بین یك مدت طولاني كھ بعد از زوال را                   
نیز شامل مي شود ویك مدت كوتاه كھ ھمان زمان تغیر است. 



رحوم خوئي مي فرماید این صورت از شك، مجراي استصحاب نیست چون استصحاب بقاء مجعول یعني بقاء نجاست    م
آب حتي بعد از زوال تغیر با استصحاب عدم جعل زائد یعني عدم جعل نجاست براي بعد از زوال تغیر تعارض مي كند.   

       تص أقا مخھ آیت كل اسك در جعھ شتش بول برگشك در مجعھ شھ اینكین دو    چذا بت. لامل اسم شر را ھا أكثت یل اس
استصحاب تعارض مي شود وتساقط مي كنند واین یعني عدم جریان استصحاب در شبھات حكمیھ.

أثري مترتب نیست و جزء دیگر     . در جریان استصحاب جزء موضوع مركب كھ بر خود جزء       ١١
جعل الحكم المماثل للمستصحب، و   مفادهالاستصحابانّ دلیل«بالوجدان معلوم است، اشكال شده   

و ھو -لیجعل في دلیل الاستصحاب مماثلھ، و ما لھ حكملیس لھ حكم-و ھو الجزء-المستصحب ھنا
نمره١، ٢٩٩جواب شھید از این اشكال را بیان نمایید؟ ص» لیس مصباّ للاستصحاب-المركب

جواب:
این اشكال بنابر مبناي كساني وارد است كھ مفاد دلیل استصحاب را جعل حكم مماثلِ مستصحب مي   

موضوع براي تنجیز حكم كفایت مي كند، اشكال        وجود  دانند، ولكن بنابر مختار ما كھ علم بھ جعل و          
حاب بقاء  لذا با استص   است، وجداناً حاصل   موضوع  جزء در مقام ما ھم، فرض این است كھ        وارد نیست؛ 

این حكم منجز مي   دیگر تعبّداً، موضوع مركب محقق مي شود و چون علم بھ جعل حكم داریم،          جزء 
شود.

دلیل المورود) بوصول المجعول لا ال(موضوع لھ(الدلیل الوارد) رافعایكونأن«. با توجھ بھ عبارت  ١٢
توضیح مذكور لیل دیگر را در فرض كیفیت رفع موضوع یك دلیل توسط د» لم یصلبواقع فعلیتھ و لو

٣٢٢دھید و براي آن مثالي بنویسید؟ ص 
جواب:

در این شكل، صرف فعلیت كافي      دلیل وارد با وصول مجعول بھ مكلف، موضوع دلیل مورود را بردارد،         
نیست و باید این فعلیت بھ مكلف واصل شود تا موضوع دلیل مورود برداشتھ شود.

موضوع دلیل قرعھ، مشكل است، یعني باید        ظاھري كھ  بر دلیل قرعھ وارد است،      مثل دلیل حكم  حكم    
مشكل وجود داشتھ باشد تا موضوع دلیل قرعھ محقق شود. حال اگر  اصل عملي یا اماره  در مورد      

مشكل كھ ھمان موضوع دلیل قرعھ است را بر مي دارد و مؤداي اصل و         مشكل  بھ دست مكلف رسید،    
فعلي مي شود.اماره در حقش 


